
جهازیان:  فهیمه  سیاســی-  گروه 
فضای سیاســی ایران بار دیگر آبستن 
تحولی شده که قبل از ماهیت اجرایی 
و حقوقی‌اش، به محک و آزمونی برای 
ســنجش رفتارشناســی جریان‌های 

سیاسی تبدیل شده است. 
با صدور احکام جدید، محســن رضایی 
به‌طور رسمی به عنوان نماینده رهبر انقلاب 
و سپس با حکم مسعود پزشکیان به سمت 
دبیر شورای عالی امنیت ملی )شعام( منصوب 
شد تا پس از گمانه‌زنی‌ها و شایعات، ترکیب 

این نهاد حیاتی دستخوش تغییر شود.
آنچه در پی انتشــار قطعــی این خبر در 
فضای رسانه‌ای و شــبکه‌های اجتماعی رخ 
داد، اما فراتــر از یک جابه‌جایی بود؛ موجی 
از ذوق‌زدگــی و ابــراز خرســندی در میان 
جریان‌های موســوم به تنــدرو، پایگاه‌های 
رسانه‌ای نظیر »رجانیوز« و لیدرهای توییتر 
فارســی به راه افتاد که ابعاد پنهان و آشکار 
اســتراتژی این جریان را دقیق‌تر به نمایش 

گذاشت.
 شادی زودهنگام 

مخالفان مذاکره
برای درک ریشــه‌های ایــن ذوق‌زدگی 
مفرط، ابتدا باید جایگاه استراتژیک شورای 
عالی امنیت ملی را در معادلات کلان کشور 
بازخوانی کرد. شعام به عنوان عالی‌ترین نهاد 
تصمیم‌ســاز در حوزه‌های امنیتی، نظامی و 
سیاست خارجی، نقشی بی‌بدلیل در تعیین 
اســامی  جمهوری  کلان  جهت‌گیری‌های 
ایفا می‌کند. دبیر این شورا، نه‌تنها مسئولیت 
هماهنگی دســتگاه‌های امنیتی را بر عهده 
دارد، بلکه در خط مقدم مدیریت پرونده‌های 
و  بین‌المللی  تعامــات  حساســی چــون 

دیپلماسی منطقه‌ای قرار می‌گیرد.
در نــگاه جریــان رادیــکال و مخالفان 
سرسخت تنش‌زدایی، حضور چهره‌هایی در 
این نهاد که رویکردشان هم‌راستا با گفتمان 
تقابلی و حداکثری است، یک فرصت طلایی 
محسوب می‌شود. از منظر این طیف، انتصاب 
چهره‌ای با پیشینه محسن رضایی به معنای 
پایــان یافتن زمزمه‌های دیپلماســی فعال، 
مسدود شدن کانال‌های گفت‌وگو و بازگشت 

به رویکردهای سخت‌گیرانه امنیتی است.
آن‌ها این تغییر را در قالب شکستی برای 
رویکرد وفاق‌محــور دولت تحلیل کرده و از 
همین رو، پیشــاپیش جشنی رسانه‌ای به پا 
کردند تا به بدنــه اجتماعی خود چنین القا 
کنند که ریل‌گذاری سیاست خارجی کشور 

با فشارهای آن‌ها تغییر کرده است. 
جشن مرگ دیپلماسی در رسانه تندروها

در ایــن میــان، واکنش پایــگاه خبری 
»رجانیــوز« به عنوان یکــی از تریبون‌های 

اصلی جریان پایداری و طیف تندرو، بســیار 
معنــادار و عریان بــود. این رســانه که در 
سال‌های گذشته همواره کار ویژه‌اش تخریب 
هرگونه تلاش برای گشــایش در بسترهای 
دیپلماتیک بوده اســت، نتوانست خرسندی 

عمیق خود را از این انتصاب پنهان کند.
خط خبــری رجانیــوز بلافاصله پس از 
قطعی شدن حکم محســن رضایی، بر این 
گزاره متمرکز شد که دبیری شعام از دست 
تفکرات سازش‌کارانه خارج شده و به دست 
گفتمان انقلابــی افتاده اســت. رجانیوز با 
پوشــش جهت‌دار این رخداد، تلاش کرد تا 
این انتصاب را بــه عنوان نوعی »تغییر ریل 
اجباری« بر دوش دولت جلوه دهد؛ روایتی 
کــه هدف آن تضعیف اقتــدار قوه مجریه و 
القای این پیام بود که دولت در تعیین ارکان 
کلان امنیتی خود نقش مستقل ندارد. شادی 
رجانیوز، در واقع بازتاب خوشحالی جریانی 
اســت که مــرگ دیپلماســی را مایه بقای 
سیاسی خود می‌داند و از هرگونه آرامش در 

روابط خارجی کشور بیمناک است.
  استقبال افراطیون از انسداد

در همین راســتا، میدان توییتر فارسی 
)ایکــس( نیز بــه مکانی بــرای خودنمایی 
چهره‌های  و  سازمان‌دهی‌شــده  اکانت‌های 
شاخص این جریان تبدیل شد. توییت‌های 
منتشرشــده از ســوی چهره‌هایــی نظیر 
امیرحســین ثابتی، به روشــنی مانیفست 
فکری ایــن طیف را بازتاب مــی‌داد. ثابتی 
و هم‌فکرانش با انتشــار پیام‌هایی لحن‌دار، 
از ایــن تغییر مدیریتی به عنوان بازگشــت 
بــه خطوط اصلی نظــام و پایــان دادن به 

سیاست‌های انفعالی یاد کردند. امیرحسین 
ثابتی، در شبکه ایکس مدعی شد که مسعود 
پزشــکیان برای مدتی در برابر دستور رهبر 
جمهوری اسلامی برای جایگزینی رضایی با 
ذوالقدر مقاومت کرده است. ثابتی این تغییر 
را »علی‌الاصول« دوم توصیف کرد؛ اشاره‌ای 
مستقیم به سخنان پیشــین رضایی درباره 

اختلاف نظر در سطح عالی تصمیم‌گیری.
این توئیت‌ها نشــان  بررســی محتوای 
می‌دهــد که بــرای این طیــف، تخصص، 
توانمنــدی مدیریتــی یا تســلط بــر ابعاد 
پیچیده حقوق بین‌الملــل هیچ‌گاه معیاری 
سنجش‌پذیر نبوده است؛ بلکه تنها شاخص 
آن‌ها برای پذیرش یک مدیر ارشــد، میزان 
فاصله او با مفاهیم تعامل و عقلانیت سیاسی 
است. بازنشــر این توئیت‌ها با هشتگ‌های 
خاص، بخشی از یک پازل بزرگ‌تر رسانه‌ای 
بود تا جامعه را به این باور برســانند که در 
حاکمیت تهــران، اراده‌ای یکدســت برای 
انسداد مســیرهای دیپلماتیک شکل گرفته 

است.
 ماشین بهانه‌تراشی افراطیون

اما کانــون اصلی تحلیل رفتــار جریان 
افراطی در این رخداد، فراتر از شخص محسن 
رضایی، در ماهیت »بهانه‌جویانه« این طیف 
نهفته اســت. واقعیت تلخ این است که برای 
افراطیون، فرقی نمی‌کند موضوع روز کشور 
چه باشــد؛ یک روز گرانی نرخ ارز، روز دیگر 
تغییر یک مدیر اجرایــی، در مقطعی دیگر 
متن یک توافق‌نامــه و امروز نیز جابه‌جایی 
در رأس نهاد امنیت ملی بهانه‌ای می‌شود تا 

ماشین تخریب و بحران‌سازی روشن گردد.

این جریان یک استراتژی ثابت دارد و آن 
هم زمین‌گیر کردن دولــت از طریق ایجاد 
تنش‌هــای مصنوعی اســت. آن‌ها به خوبی 
آگاهنــد که موفقیت قوه مجریــه در ایجاد 
آرامــش اقتصادی و پیشــبرد منافع ملی از 
طریق دیپلماســی، تیر خــاص به حیات 
سیاســی آن‌ها خواهد بود. از این رو، حتی 
زمانی که اتفاقی مطابق میل‌شان رخ می‌دهد 
)مانند انتصاب رضایــی(، بلافاصله آن را به 
ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی و تحقیر 
دولت تبدیل می‌کنند تا هیچ‌گاه آب خوش 

از گلویش پایین نرود. 
  منافع ملی قربانی 

ذوق‌زدگی‌های جناحی
رفتارشناسی افراطیون در ماجرای انتصاب 
دبیر شورای عالی امنیت ملی، زنگ خطری 
جدی برای منافع ملی و امنیت عمومی کشور 
است. تقلیل دادن راهبردهای کلان امنیتی 
به دعواهــای نازل جناحی در شــبکه‌های 
اجتماعی و ذوق‌زدگی‌های زودگذر رسانه‌ای، 
نشــان می‌دهد که این جریان حاضر است 
منافع کلان کشــور را فــدای منافع حقیر 
سیاسی خود کند. القای این پیام به جامعه 
بین‌المللی که ایران دچار تشــتت و سیطره 
تفکرات تقابلی است، دقیقاً همان پازلی است 
که دشمنان این مرز و بوم به دنبال تکمیل 
آن هســتند. در چنین شــرایطی، دولت و 
ارکان تصمیم‌ساز کشور نباید اجازه دهند که 
امنیت روانی جامعه بازیچه دست توئیت‌بازان 
افراطی شود؛ پاســخی که تنها با پافشاری 
بر مشــی عقلانیت و تقویت اقتدار نهادهای 

قانونی داده خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با بیان 
ایجاد  به شــدت روی  این که دشمن 
جامعه  در  دوقطبی‌ســازی  و  اختلاف 
سرمایه‌گذاری کرده است، گفت: برخی 
افراد مسائل کشور را فقط از یک زاویه 
کوچک و با عینک تنگ‌نظری می‌بینند 
و نمی‌خواهند بدانند که مسائل کشور در 
شورای عالی امنیت ملی و با حضور همه 
کارشناسان نظامی، دیپلمات و مدیران 

ارشد از تمام ابعاد حلاجی می‌شود.
به گزارش جماران، آیت‌الله ســیدکاظم 
نورمفیدی در مراســم گرامیداشــت »روز 

خبرنگار« تاکیــد کرد: نبایــد اجازه دهیم 
تشخیص مردم دچار خطا شود.

امام جمعه گرگان با تشریح ابعاد مختلف 
جنگ تحمیلی دشمنان علیه نظام اسلامی، 
افــزود: در چندین جبهه همزمــان درگیر 
هســتیم. در جبهه نظامی، نیروهای مسلح 
و فرماندهــان دلاور مــا با وجــود گرمای 
طاقت‌فرســا و ســختی‌های منطقه، محکم 
ایســتاده‌اند و اجازه پیشــروی به دشــمن 
نمی‌دهند، اما در کنار آن، یک میدان بسیار 
خطرناک‌تر به نام »جنگ ادراکی« گشــوده 

شده است.

وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن جنگ 
نرم، دشــمن به دنبال آن است که ذهنیت 
مردم را تخریب کرده، مشــکلات موجود را 
چنــد برابر و گاهی ده‌برابــر جلوه دهد و در 
مقابل، پیشرفت‌های عظیم و باورنکردنی این 
ملت در حوزه‌هــای دفاعی، علمی و فناوری 
را نادیــده بگیرد یا اگر هــم می‌بیند، آن را 
ناچیز بشمارد. آیت‌الله نورمفیدی ادامه داد: 
این مسئله از هر جنگ نظامی و دیپلماتیک، 
خطرناک‌تر و مهلک‌تر است، زیرا اگر دشمن 
بتواند ادراک مردم را تغییــر دهد و آنان را 
دچار تردید و سرگردانی کند، دیگر نیازی به 

توپ و تانک نخواهد داشت.
نماینــده ولی‌فقیــه در گلســتان گفت: 
خبرنــگاران، در خــط مقدم یــک جنگ 
تمام‌عیــار ادراکی علیــه طاغوت‌ها و نظام 
ســلطه قرار دارند که کوتاهی در این مسیر، 
تمام زحمــات و مجاهدت‌های آنــان را در 

عرصه آگاهی‌بخشی بی‌اثر خواهد کرد.
امام جمعه گرگان با اشاره به ضرورت نقد 
منصفانه در فضای رسانه‌ای، اظهار کرد: اگر 
نقص کسی را گوشزد کردید اشکال ندارد اما 
شرط عقل و انصاف این است که در کنار نقد، 

راه‌حل هم ارائه دهید.

وزیر امور خارجه پیشــین ایران و 
با تأکید بر  اندیشــکده پایاب،  رئیس 
ضــرورت صیانت از فرصــت تاریخی 
پیش روی کشور، خواستار شکل‌گیری 
و عبور  از دستاوردها«  »روایت میهنی 
ایران از نــگاه تهدیدمدار به رویکردی 
فرصت‌مدار شــد و تأکید کرد که این 
تغییر باید در شیوه حکمرانی داخلی و 
کنشگری خارجی کشور نیز نمود پیدا 

کند.
محمدجواد ظریف در تازه‌ترین یادداشت 
خود درباره جایگاه ایران و فرصت‌های پیش 
رو، به این پرسش پرداخته است که چگونه 
می‌توان این فرصت تاریخی را برای نسل‌های 

آینده ایران حفظ کرد.
او معتقــد اســت بــا نــگاه مبتنــی بر 
چارچوب  می‌توان  فرصت‌مدار  آینده‌پردازی 
نهادینه‌سازی و بهره‌برداری از جایگاه کنونی 
جمهوری اسلامی ایران برای جهش به آینده 
را بر پایه ســه محور بنا کرد: نهادینه‌سازی 
روایت دســتاوردها، راهبرد ملی برای پایان 
تهدیدمــداری و آغاز فرصت‌مداری و راهکار 
دیپلماسی چندوجهی فرصت‌مدار با اعتماد 

به توان ملی.
 آشتی با گذشته 

برای خلق آینده
ظریف با اشــاره به حال‌وهوای جامعه و 
»کنش‌های دو دستگی‌آفرین و نومیدکننده« 
پس از اعلام دســتیابی به یادداشت تفاهم، 
تأکید می‌کنــد که باید بی‌درنگ یک روایت 
میهنی از دستاوردها آفریده شود و پیرامون 
آن هم‌آوایی و همبستگی میهنی شکل گیرد.

به نوشته وزیر خارجه پیشین ایران، دال 
مرکــزی این روایت که با دســتاوردهای دو 
جنگ تحمیلی سازگار است، باید »جهش به 
پیش از جایگاه خودباوری« باشد؛ نه چرخش 
به گذشته، عقب‌نشــینی از سیاست‌ها و یا 

»نوشــیدن جام زهر«. ظریــف برای تبیین 
ارزش دستاوردهای اخیر، به دغدغه تاریخی 
ایــران یعنی تضمیــن امنیت ســرزمینی 
کشــور در برابر تهدیدهای بیرونی اشــاره 
کرده و می‌نویســد با وجود ناهمســانی‌ها و 
ناسازگاری‌های سیاست‌های قاجار، پهلوی و 
جمهوری اسلامی، نگرانی مشترک و اولویت 
هر سه حکومت، چاره‌جویی برای این نگرانی 

بوده است.
به نوشته او، امروز پس از ۲۲۰ سال، این 
دســتاورد تاریخی در جمهوری اسلامی به 
برکت رهبری امام و رهبر شهید، ایستادگی 
مردم و جان‌فشــانی رزمندگان حاصل شده 

است.
 روایت ظریف 

از تغییر جایگاه ایران
ظریــف در ادامــه به جنــگ تحمیلی 
صدام اشــاره می‌کند و می‌نویسد ایران برای 
نخستین بار از سال ۱۱۸۳ خورشیدی برابر 
با ۱۸۰۴ میلادی توانســت از مرزهای خود 
در برابر حمله خارجی، با وجود پشــتیبانی 
کشورهای بزرگ جهان از متجاوز، دفاع کند.
او دوره ۴۰ ســال پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی، یعنی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷، را نیز 

دوره‌ای می‌داند که ایران توانست یکپارچگی 
سرزمینی و منافع خود را با وجود به چالش 
کشــیدن ســاختار روابط جهانــی و تنش 

سنگین با آمریکا، حفظ و نهادینه کند.
به نوشــته وزیر خارجه پیشــین، ایران 
از ســال ۱۳۹۷ تاکنــون نیز بــا ترکیبی از 
دیپلماسی و توان نظامی توانسته است اراده 
و توانمندی خود برای دفاع از کشور را نشان 
دهد. ظریف ناکامی اســرائیل در دستیابی 
بــه اهداف خود در تجــاوز ۱۲روزه به ایران 
و ناچاری آمریکا بــرای ورود به جنگ برای 
نجات رژیم را نمایانگر درماندگی اســرائیل 
می‌داند. او همچنین شکست دو قدرت اتمی 
در جنگ رمضان برای به زانو درآوردن ایران، 
با وجود جنایاتی از به شهادت رساندن رهبر 
فرزانه تا کودکان مینابی، را نشانه آن می‌داند 
که ایران امروز برای نخستین بار در دو قرن 
گذشته می‌تواند از دســتیابی متجاوزان به 

اهدافشان جلوگیری کند.
ظریــف البتــه تأکید می‌کنــد که این 
دستاورد در جهان بیرونی همیشگی نیست 
و باید با دســتاوردهای سیاسی، اقتصادی، 
فناوری، اجتماعی و محیط‌زیســتی نهادینه 

شود.

او با اشــاره به اینکه دوران کنونی زمانه 
نبرد روایت‌هاســت، تأکید می‌کند که باید 
روایــت درســتی از حرکت تکاملــی ایران 
در تأمین امنیت و ســپس نهادینه‌ســازی 
و گســترش آن با دســتاوردهای سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی پردازش و فراگیر شود. 
به نوشــته ظریف، نباید اجازه داد دشمنان 
خارجی و ناآگاهان داخلی از این دســتاورد 
تاریخی، روایت ذلت، عقب‌نشینی یا پشیمانی 

از گذشته را برسازی کنند.
 پایان »تهدیدمداری«
و آغاز »فرصت‌مداری«

رئیس اندیشکده پایاب در ادامه ایران را به 
عنوان دیرینه‌ترین »تمدن-دولت« در جهان 
در گســتره تاریخ بلند خود توصیف می‌کند 
که همواره آماج تجاوزها و اشغالگری‌ها بوده 
اســت. او می‌نویسد مردم ســرافراز ایران و 
تمدن و فرهنگ پویای ایرانی در چند هزاره 
گذشته توانســته‌اند با وجود همه هجمه‌ها، 
تجاوزها و ستم‌ها، هویت ملی خود را حفظ 
کرده و بیگانگان را در فرهنگ و تمدن پویای 
خود جذب و هضم کنند. ظریف معتقد است 
همین تجربه تاریخی به شکل‌گیری ذهنیتی 
»تهدیدمــدار« در روان فــردی و اجتماعی 
ایرانیــان دامن زده و ایــن ذهنیت به رفتار 
فردی، خانوادگی، اجتماعی، ملی، منطقه‌ای 

و جهانی ما شکل داده است.
او بر همین اســاس تأکید می‌کند اکنون 
که ایران توانســته است دوران »بزن در رو« 
را پایان دهد، باید ضمن هوشــیاری در برابر 
چالش‌های بیرونی و درونی، نگاه تهدیدمدار 
تاریخی خود را با نگاه فرصت‌مدار جایگزین 

کند تا امکان پیشرفت فراهم شود.
به نوشــته ظریف، نگاه فرصت‌مدار تنها 
یک تغییر گفتمانی برای زمامداران و مردم 
نیســت و این جهش گفتمانی نباید تنها در 

شعار خلاصه شود.

»مردم سالاری« واکنش نامتعارف افراطیون درباره تغییرات در شعام را بررسی می‌کند

معمای ذوق زدگی تندروها

آیت‌الله نورمفیدی: 

برخی افراد مسائل کشور را با عینک تنگ‌نظری می‌بینند

ظریف: 

نگذاریم از دستاوردهای ایران روایت »ذلت« ساخته شود

کالبدشکافی فروپاشی انرژی آمریکا 
در جنگ با ایران

رحمان پرورش 

تمدن صنعتی، بر خــاف آنچه در کتاب‌های تاریخ می‌خوانیم، یک ســازه 
انتزاعی نیســت. یک کالبد اســت. کالبدی زنده با رگ‌ها و شریان‌ها، با قلب و 
مغز، با دم و بازدم. و خون این کالبد، نفت اســت. این تنها یک استعاره شاعرانه 
نیســت؛ یک حقیقت کارکردی اســت. خون در بدن انسان سه وظیفه بنیادین 
دارد: اکسیژن می‌رساند، سموم را دفع می‌کند، و دما را تنظیم می‌کند. نفت نیز 
در کالبد تمدن مدرن دقیقاً همین سه نقش را ایفا می‌کند: انرژی را به دورترین 
اندام‌های اقتصاد جهانی می‌رساند )از کارخانه‌های چین تا فروشگاه‌های آمریکا(، 
مواد خام را برای تولید کالاها تأمین می‌کند )از پلاســتیک تا کود شیمیایی(، و 
نبض بازارهای مالی را از طریق قیمت انرژی تنظیم می‌کند. اما خون یک ویژگی 
دیگر نیز دارد: وقتی جریانش قطع شــود، مرگ، نه بــه صورت ناگهانی، که به 
صورت سلسله‌مراتبی فرا می‌رسد. نخست انگشتان )اقتصادهای پیرامونی( سرد 
و بی‌حس می‌شوند، سپس دســت‌ها و پاها )زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای( فلج 
می‌گردنــد، و اگر این قطع جریان ادامه یابد، قلب )بازارهای مالی و خزانه‌داری( 
و مغز )مرکز فرماندهی راهبردی( نیز از کار می‌افتند. این منطق سلسله‌مراتبی 
مرگ، کلید فهم آن چیزی اســت که در شش ماه گذشته بر سر هژمونی نفتی 
آمریکا آمده است. آنچه در آب‌های نیلگون خلیج فارس و دریای سرخ رخ داده، 
نه یک بحران انرژی گذرا، که یک »ایست قلبی« تمام‌عیار است. این نوشتار، این 
فروپاشی را در سه پرده به هم پیوسته روایت می‌کند که هر یک، مرحله‌ای از این 
مرگ تدریجی را نمایندگی می‌کند: »محاصره« که در آن رگ‌های اصلی بسته 
می‌شوند؛ »تهی‌شدگی« که در آن ذخایر حیاتی تحلیل می‌روند؛ و »واپاشی« که 

در آن کل ارگانیسم از درون فرو می‌پاشد.
پرده نخست، »محاصره«، داستان بسته‌شدن رگ‌های اصلی است. هر کالبدی 
برای ادامه حیات، نیازمند گردش خون اســت و گردش خون، نیازمند رگ‌های 
باز. دو شریان حیاتی، نفت خاورمیانه را به کالبد اقتصاد جهانی می‌رسانند: تنگه 
هرمز در شــمال و باب‌المندب در جنوب. هر دو اکنون مسدود شده‌اند. در تنگه 
هرمز، آمارهای رصد دریایی تصویری بی‌ســابقه را نشان می‌دهند. استیو‌هانکه، 
اقتصاددان دانشگاه جانز‌هاپکینز، تأیید می‌کند که در یک روز مشخص از هفته 
گذشته، تنها ۱۰ شناور از این آبراه عبور کرده‌اند که از میان آنها فقط یک فروند 
نفتکش بوده اســت. این رقــم را باید در برابر تردد عــادی روزانه ده‌ها نفتکش 
غول‌پیکر قرار داد تا عمق ایســتایی این شاهرگ درک شود. اما آنچه این انسداد 
را از یــک حادثه صرف به یک راهبرد بــدل می‌کند، توانایی ایران در »مدیریت 
ـ  گزینشــی« تردد است. حملات موشــکی و پهپادی به نفتکش‌های متخلف ـ
از جمله اصابت موشــک کروز به یک نفتکش و آتش‌سوزی یک نفتکش اماراتی 
ـ نشان می‌دهد که تهران نه فقط »کلید« این  در مســیر تحت حمایت آمریکا ـ
رگ حیاتی را در دست دارد، که »دربان« آن است: تصمیم‌گیرنده نهایی درباره 
اینکه کدام کشتی عبور کند و کدام بازگردد. هم‌زمان، در جبهه جنوبی، یمنی‌ها 
»قفل باب‌المندب را محکم زده‌اند«. گزارش‌های شرکت انگلیسی ویندوارد نشان 
می‌دهد که تهدیدهای یمنی به عمق آب‌های ســرزمینی عربستان نفوذ کرده و 
آخرین مســیر فرار کشتی‌های ســعودی یعنی دورزدن قاره آفریقا را نیز بسته 
است. بر اساس گزارش‌های کپلر، صادرات نفت عربستان که با بسته‌شدن تنگه 
هرمز از ۸ میلیون بشــکه در روز به ۴ میلیون بشکه رسیده بود، اکنون به کمتر 
از یک میلیون بشکه سقوط کرده است. پیوند این دو گلوگاه، یک حلقه محاصره 
کامــل را به دور جریان نفت خاورمیانه ایجاد کرده اســت. دو رگ اصلی، هر دو 
بسته شــده‌اند. خون، دیگر به کالبد نمی‌رسد. و کالبدی که خون به آن نرسد، 
محکوم به مرگ اســت. اما مرگ، همان‌گونه که گفته شد، سلسله‌مراتبی است. 
نخســتین مرحله پس از قطع جریان خون، »تهی‌شــدگی« است: تحلیل‌رفتن 
ذخایری که کالبد برای روزهای اضطراری در خود انباشته بود. بر اساس داده‌های 
بانک سرمایه‌گذاری آمریکا، ذخیره راهبردی نفت این کشور اکنون به پایین‌ترین 
سطح از سال ۱۹۸۳ رسیده و تنها معادل ۴۳ روز مصرف نفت خام ایالات متحده 
اســت. این رقم، یک عدد نیســت؛ یک افق رویداد است. در فیزیک، افق رویداد 
مرزی است که فراتر از آن، هیچ بازگشتی ممکن نیست. ۴۳ روز نیز همین‌گونه 
است: نقطه‌ای که در آن، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان از »بحران انرژی« به »فاجعه 
انرژی« گذر می‌کند. اما تهی‌شدگی، منطقاً نمی‌تواند تنها به ذخایر نفتی محدود 
بماند. در یک کالبد، همه چیز به هم متصل اســت. ژنرال دن کین، رئیس ستاد 
مشترک ارتش آمریکا، در گفت‌وگوهای خصوصی با مقام‌های ارشد دولت ترامپ 
تأکید کرده که ایالات متحده باید »راهی برای خروج از جنگ با ایران« پیدا کند. 
او ضمن هشــدار درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا، تصریح کرده که تشــدید 
درگیری ممکن اســت نتیجه معکوس داشته باشد. تهی‌شدگی، از مخازن نفت 
به انبارهای مهمات ســرایت کرده اســت. و این ســرایت، باز هم ادامه می‌یابد. 
رویتــرز گزارش می‌دهد که وزارت خارجه آمریــکا فروش بیش از ۵۲۰۰ فروند 
موشک رهگیر پاتریوت به بحرین، کویت، قطر و امارات را تأیید کرده است. این 
کشورها که ذخایر پدافندی‌شان در جریان حملات تحلیل رفته، اکنون ناچارند 
میلیاردها دلار صرف بازسازی توان دفاعی خود کنند. متحدان نیز، مانند ارباب 
آمریکایی‌شان، در حال تهی‌شــدن هستند. این منطق سلسله‌مراتبی فروپاشی 
اســت: از نفت به مهمات، از آمریکا بــه متحدانش، از اقتصاد به نظامی‌گری. هر 

مرحله، مرحله بعدی را فعال می‌کند و بازگشت را ناممکن‌تر می‌سازد.
اما فروپاشــی، حتی از این نیز فراتر می‌رود. مرحله نهایی، »واپاشــی« است: 
لحظه‌ای که کل ارگانیسم، نه از بیرون، که از درون متلاشی می‌شود. و این همان 
چیزی است که اکنون در نظم مالی جهانی رخ می‌دهد. بدن بدون خون، نه فقط 
ضعیف، که طرد می‌شــود. چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان و اصلی‌ترین 
طلبکار آمریکا، زودتر از دیگران بوی تعفن نکروز را حس کرده است. جدیدترین 
آمارهای رســمی دولت چین نشان می‌دهد که پکن تنها در ماه جولای ۲۰ تن 
طلا خریداری کرده که بیشترین میزان در سه سال گذشته است. از ماه مارس که 
جنگ علیه ایران آغاز شد، خرید طلای چین شتاب گرفته و مجموع ذخایر طلای 
این کشــور به حدود ۲۳۶۶ تن رسیده است. هم‌زمان، دارایی‌های چین در قالب 
اوراق قرضه آمریکا تقریباً نصف شده است. این چرخش از دلار به طلا، یک تعدیل 
مالی نیست؛ یک عمل جراحی برای قطع عضو است. پکن دریافته که کالبدی که 
خون در رگ‌هایش لخته شده، دیگر میزبان امنی برای ذخیره ارزش نیست. نظم 
مالی مبتنی بر دلار، که دهه‌ها با جریان بی‌وقفه نفت خاورمیانه تغذیه می‌شــد، 

اکنون در حال فروپاشی است.
در این نقطه، لفاظی‌های ترامپ را باید نه یک راهبرد، که یک علامت بالینی 
تفســیر کرد: نشانه مغزی که از کمبود اکســیژن رنج می‌برد و دچار توهم شده 
اســت. او از یک ســو تهدید می‌کند که »نفت ایــران را به عنوان غنایم جنگی 
تصاحب خواهد کرد«، و از ســوی دیگر وزیر خزانه‌داری‌اش از احتمال دستیابی 
به توافق آتش‌بس ۳۰ تا ۶۰ روزه »شــاید حتی امروز یا فردا« خبر می‌دهد. این 
نوســان میان فانتزی فتح و التماس آتش‌بس، نه یک تناقض سیاســی، که یک 
نشانه بالینی دقیق اســت: مغزی که میان توهم قدرت و واقعیت فروپاشی گیر 
افتاده، نمی‌تواند روایت منسجمی تولید کند. اقتصاددان آمریکایی استیو‌هانکه، 
این تشــخیص را با صراحتی ویرانگر تکمیل می‌کند: ترامپ »هیچ نقشــی در 
مذاکرات جاری میان ایران و عمان درباره تردد در تنگه هرمز ندارد«. امپراتوری 
که روزگاری نبض انرژی جهان را در مشت داشت، اکنون حتی بر سر میز مذاکره 
نیز صندلی ندارد. ســخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با کنایه‌ای کالبدشناسانه 
پاسخ داد: »پیش از آنکه بتوانید مدعی غنایم جنگی شوید، باید واقعاً در جنگ 
پیروز شوید؛ نه اینکه در یک تنگه گرفتار شوید، در دستیابی به اهداف‌تان ناکام 

بمانید، و با کمبود تسلیحات مواجه شوید.«
لئون پانتا، وزیر دفاع پیشین و رئیس اسبق سیا، تصویر نهایی این کالبدشکافی 
را ترسیم می‌کند: »جنگ با ایران، آمریکا را در برابر چین آسیب‌پذیر کرد. چین 
اکنون تصمیمات خود را بر اساس تصویری که از عملکرد آمریکا در جنگ ایران 
دارد، تنظیم می‌کند. ما نمی‌توانیم مانند یک بوکســور مست از یک درگیری به 
درگیری دیگر برویم.« این اعتراف، گواهی مرگ اســت. جنگی که برای تأمین 
امنیت انرژی و تحکیم هژمونی آغاز شد، اکنون به بزرگ‌ترین تهدید برای همان 
هژمونی بدل شده است. ذخایر نفت در آستانه اتمام است، متحدان فلج شده‌اند، 
چیــن در حال قطع ارتباط با کالبد رو به مرگ اســت، و ایران و عمان در حال 
نهایی‌کردن توافقی برای مدیریت تنگه هرمز هستند که به گفته شبکه ای‌بی‌سی 
۶۰ روزه خواهد بود.‌هاآرتص اســرائیل نیز با اذعان به این واقعیت نوشــت: »در 
حالی که ایران برنامه هســته‌ای خود را حفظ کرده است، به کنترل تنگه هرمز 

نزدیک‌تر می‌شود.«
اکنون می‌توان کالبد امپراتوری را بر تخت معاینه دید و حکم نهایی را صادر 
کرد: دو رگ اصلی )هرمز و باب‌المندب( مســدود شده‌اند. ذخایر خونی )نفت و 
مهمات( تا افق رویداد ۴۳ روز تهی گشــته‌اند. مغز )کاخ ســفید( میان توهم و 
استیصال در نوسان است، و اطرافیان )چین، متحدان عربی( در حال قطع ارتباط 

با کالبدی هستند که بوی مرگ می‌دهد. 

یادداشت

تسلیت سیدمحمد خاتمی 
 در پی درگذشت همسر 

آیت‌الله موسوی بجنوردی
در پی درگذشت همســر آیت‌الله سیدمحمد موسوی 
بجنوردی، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی 
با صدور پیامی خطاب به آیت‌الله سیدحسن خمینی، این 

ضایعه را به وی و سایر بازماندگان تسلیت گفت.
متن پیام حجت الاسلام خاتمی بدین شرح است:

حضرت آیت الله جناب حاج سید حسن آقا خمینی
درگذشــت بانوی پرهیــزکار و بزرگوار مادر همســر 
گرانقدرتان را صمیمانه به حضرت مستطاب عالی، همسر 
بزرگوار و ارجمندتان و همه بستگان داغدار تسلیت عرض 
می‌کنم و از پیشــگاه حضرت حق جلّ و علا برای ایشان و 
همسر فقید و والاقدرشان حضرت آیت الله حاج سید محمد 
موسوی بجنوردی علوّ درجات و برای بازماندگان معزز صبر 

و اجر و سلامتی مسألت می‌کنم.
ایام عزت مستدام
سید محمد خاتمی«

تسلیت حسن روحانی 
به سیدحسن خمینی

رئیس‌جمهوری پیشین در پیامی به سیدحسن خمینی، 
درگذشت مادر همسر وی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت حسن روحانی به سیدحسن خمینی 
به شرح زیر است: 

»جناب مستطاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسن 
خمینی )دامت برکاته(

با نهایت تأثر و تأسف، درگذشت مرحومه نساءالسادات 
آل‌یاسین، همسر عالم برجسته، مرحوم آیت‌الله سیدمحمد 
موســوی بجنــوردی و مادر گرامی همســر محترمتان را 

تسلیت عرض می‌کنم.
از درگاه خداوند متعال بــرای آن مرحومه علوّ درجات 
و برای بازماندگان معزز، شــکیبایی و تندرســتی و برای 
حضرتعالــی طول عمر با برکت و عزّت و اســتمرار توفیق 

خدمت به اسلام و ایران را مسئلت می‌کنم.«

 اقتصاد سیاسی 
ایران و الزام به اصلاحات

ادامه از صفحه 1
 با اتخاذ این یــا آن تصمیم در این یا آن مقطع آن‌هم 
هنگام مواجه شدن با بحران‌ها و ناکارآمدی‌های جدید و با 
اتخاذ روش‌های موقتــی و عجولانه نمی‌توان این وضعیت 
خراب که بنیادش نادرســت بوده و هست درست یا مثلا 
اصلاح کرد بلکه این نوع تصمیمات ناگزیر شــتاب‌زده، به 
بحران‌های دیگری دامن می‌زنند، پس باید شــاکله تمام 
آنچــه بوده و عمل می‌کــرده و می‌کند را به‌طور بنیادی و 

ریشه‌ای دگرگون کرد.‌
باید گفت؛ اقتصاد سیاســی جهان نیزطی صد و پنجاه 
سال گذشته به دلیل سمت‌گیری تدریجی و دست یافتن 
به تعامل و سیطره‌ای جهانی، احکام محتوم و گریزناپذیری 
را برای تمام کشورهای جهان در میدان بازی گذاشته است 
و بی‌توجــه به‌دلخواه و اراده ســود برندگان عمل می‌کند.‌ 
گرچه در صورت وجود موانع، کاهندگی ایجاد می‌شود ولی 

در فرایند نهایی، سیطره خود را گسترش می‌دهد.‌
 این ســیطره و حاکمیت تعریف نشــدۀ ممکن است 
با دگرگونی‌هــای بنیادی رخ ندهد ولــی در قالب همین 
الیگارشی حاکم که دست بالا و برتر را در اقتصاد ایران دارد 
عملی خواهد شد، ولی بهتر اســت که در قالب مشارکت 
عمومی و در نظر گرفتن زندگی و معاش مردم در دهک‌های 
پایین باشد زیرا در صورت غلبه مجدد الیگارشی کنونی در 
شــکل و شمایلی دیگر و جدید بدون رعایت زندگی مردم 

پایداری و استحکام نخواهد داشت.‌

ویژه

یادداشت
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باهنر:
مجلس فعلی برخی از لوایح را 

جوری تغییر داده که دولت آنها 
را پس گرفته است

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: در همین 
مجلس فعلی تا به حال دولت ســه تا چهار لایحه مهم  به 
مجلس داده که مجلس آن‌چنان آن را تغییر داده که دولت 

رفته لایحه خود را پس گرفته است.
به گزارش ایســنا محمد رضا باهنــر، دبیرکل جامعه 
اسلامی مهندســین در آیین افتتاحیه همایش ملی قانون 
و قانونگذاری در منظومه فکری شهید آیت‌الله العظمی امام 
خامنــه‌ای بیان کرد: من نه حقوقدان هســتم و نه حقوق 
خوان ولی واقعیت این است که ما شرایط دقیقی برای قانون 
گذاران تعریف نکردیم. وقتی یک نفر می‌خواهد معلم شود 
امتحان علمی از او می‌گیرند و بعد با او مصاحبه می‌کنند. 
اما نمایندگی چند شــرط بیشتر ندارد. وی در ادامه اظهار 
کرد: هیچ شرایط خاصی برای نمایندگی تعریف نشده است. 
مجلس و نمایندگی مجلس شــرط خاصی ندارد. این یک 
اشکال اساسی است که هر کس می‌تواند در جایگاه قانون 
گذاری بنشیند. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در ادامه 
تصریح کرد: ما در طول ۲۵ ســال بعد انقلاب حدود ســه 
برابر ۷۵ سال قبل انقلاب قانون تصویب کردیم. البته تغییر 
برخی قوانین الزامی بود اما قوانین تکراری و متضاد هرچه 
دلتان بخواهد وجود دارد. حقوقدان‌ها هر حکمی بخواهند 
علیــه یک متهم در دادگاه صادر کنند برای آن قانون پیدا 
می‌کنند. باهنر در ادامه بیان کرد: در سیاست‌های کلی که 
رهبری شهید اعلام کردند یکی از موارد تنقیح قوانین است.‌ 
اگر درست اجرا شود حدود ۵۰ درصد قوانین موجود کنار 
می‌رود. گاهی در پیشــنهادات نمایندگان در صحن علنی 
مجلس یک نماینده واژه ای پیشنهاد می‌دهد که کل مسیر 
قانــون را عوض می‌کند. در همین مجلس فعلی تا به حال 
دولت سه تا چهار لایحه به مجلس داده که مجلس آن‌چنان 
آن را تغییــر داده که دولت رفته لایحه خود را پس گرفته 
اســت. وی افزود: آن‌چنان این لوایح را مجلس تغییر داده 
که دولت آقای پزشــکیان رفته لایحه خود را پس گرفته 
است. گاهی در مجلس چیزهایی تصویب می‌شود که شبیه 
بخشنامه اســت در حالی که مجلس فقط می‌تواند قانون 

گذاری کند. باید اسناد بالادستی قانون را تعریف کنیم.
باهنر در ادامــه بیان کرد: امروز نماینــدگان واژه‌های 
حقوقــی را بلد نیســتند. اکثریت نمایندگان پزشــک یا 
مهندس یا پزشک یا روحانی هســتند. آنهایی که حقوق 
خوانده‌اند هم منافع منطقه ای و صنفی را در نظر می‌گیرند. 
ما تعداد کمی نماینده داریم که شــهامت داشته باشد که 
منافع منطقــه خود را رها کرده و به منافع ملی رای دهد. 
اگر این کار را کننــد در حوزه انتخابیه با لنگه کفش از او 

استقبال می‌کنند.

رویداد


